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سلام
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،فرستادندرا وجوهات شان هعلیصلوات الله نیشابور برای موسي بن جعفراهالي وقتي 
.فرستادنخبا یک کلاف سیاه چهار سکه درهم همنیشابوریبانوئي، «شطیطه» بي بي 

: ندفرمودحضرت تقدیم امام شد،طلاکیسهو چند وجوهات وقتي آن 
.  قبول نمي کنم، ما نیازی نداریم، اینها را به صاحب شان برگردانیدمن 

:  ندفرموددیگر امام بار . دیگر چیزی نیست؟ مرد نیشابوری گفت نه: فرمودحضرت 
.اده استدسیاهدرهم چند و هم مقداری نخزنيمرد نیشابوری گفت بله، یک . بیاندیشخوب 

.  ندبرداشتحضرت سکه سیاه و کلاف را . همان را بیاور: ندامام فرمود

:رمودندفوآوردندپولیمقداروپارچه مقداری و 
ماستاجدادی ملک از که استپنبه ایرا بده به آن خانم؛ بگو این پارچه از این 

.  فنتکبرای این . خواهرم حکیمه به دست خودش این پنبه را رشته و این پارچه را بافتهو 
.هستيپارچه به تو مي رسد تا وقتي این پول را مصرف کني در حیات این وقتي از 
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.  شمادفنکفن و مقدمات برای خرج مي ماند از آن برایت مقداری 
.ممي خوانو بگو روز رفتن تو ما مي آییم، و من بر تو نماز برسان ما را او سلام به 

.  من برگشتم نیشابور:مي گویدآن واسطه 
!!!!خوشحال شدندهمگي ،دمندابرگرشان صاحبانرا به «طلاها » وقتي 

.، پارچه و سکه ها را به او دادم، سلام آقا را رساندمشطیطهبي بي سراغ رفتم 
.  درومي از دنیاکيببینم این زن و منتظر بودم

.لا این زنرا قبول نکرد ايمالهیچ حضرت که و من به علما گفتم رفتاز دنیابي بي
. خواندميبر او نماز ی فردپرشکوهي از او شد و من مي خواستم بدانم چه تشییع لذا 

ندشدحاضرعلیهصلوات الله دیدم موسي بن جعفرناگهانبه صف ایستاده بودند، همه 
بودکي ندنفهمیدوبودهدیگر شهر علما از او گفتند شاید ههم.ندرا خواندمیت و نماز

....عملي کردمآن را ؟ مه بوددادآمد من وعده یادت به من فرمودندنماز بعد از حضرت 
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:قرآنزبانقرآن از مفاهیم» 
1400اسفند8ـ یازدهم ـ دورچهارمجلسه 
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:سبأدر محضر سورة 
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:37آیةاول بخش
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كُمْأَوْلادُلا وَكُمْأَمْوالُماوَ

ىزُلْفعِنْدَناكُمْتُقَرِّبُــبِالَّتي

لُوا وَ هُمْ فِي الغُْرُفاتِ آمِنُونَبمِا لهَُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ فَأوُلئِکَ صالِحاًعَمِلَوَ آمَنَ مَنْإِلاَّ  (37/سبا)عمَِ

نند،کما نزدیک به که شما را آنچیزى نیستند فرزندانتان واموالتان و 
.بهشت آسوده اندپاداش است و آنها در عملشان دو برابر پس برایشان « كار شایسته انجام دهند » و « ایمان آورند» که مگر آنها 
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:اولنكتة



،«اموال» و« فرزندان»

تلقّي نمي شوند،« عملكرد»چون 

،«نیستند به بارگاه الهي همتقرّب»عاملِ 

.عاملِ تقرّب اند« مؤمنانةعملکردِ» فقط
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:دومنكتة



،«فرزندان»ِ اینکه احتمال

«سرگرمي»باعثِ 

شوند،« خدایاد از والدینغفلتِ»و 

.بسیار زیاد است
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:سومنكتة



:مي خواهدأهل ایماناز « قرآن»

از هر همسر و فرزندی،« مراقبت»با 

را« خانوادهآرامشِ»

.کنند« حفظ » حتماً 
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:چهارمنكتة



:ممکن است« فرزندان»

«مجازاتِ»و « غرور» عاملِ 

.باشند« منافقو كافر» والدینِ 
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:پنجمنكتة
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،«وحیو عقل» با فاصله گرفتن از « والدین» 

،«خودخواهانه» و تصرفِّ 

،«احکام» و « قوانین» در 

،«أولیاء الهیحمایتِ» و « ولایت» از 

.مي شوند« محروم» ،«فرمانِ الهی » به 
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:ششمنكتة



،«پسران»خصوصاً 

،«نیستند »،«الصالحات باقیات »

،«دختران» اما شاید 

.باشند« الصالحات باقیات »از مصادیقِ 
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:هفتمنكتة



،«اموال» هم مثلِ « فرزندان»

خود،« كافرِ والدینِ» از 

،«درمان» را « مشکلی» هیچ 

.نمي کنند« دفع» را « عذابی» و هیچ 



،«فرزند»و « مال»پس 

«خسرانِمانعِ» هرگز نمي توانند 

.باشند« منافقو كافر» والدینِ 
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:هشتمنكتة



،«فرزندانسرنوشتِ»

است،« جدا» ،«پدرسرنوشتِ »از 

هم «فرزندو مادر» و 

.به هم ندارند« ربط مستقیمی» هیچ 
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:نهمنكتة



،«نیستند مجاز» والدین 

،«فرزند»به خاطرِ 

ببینند،« زیان» 

.او کنند«فدای» خود را « آخرت» و 
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:دهمنكتة



،«فرزندآوری» تمام مراحلِ 

،«الهيعلمِ»مبنای بر 

.مي دهدرُخ والدین « قابلیتِ»و 



:1پرسش 



؟است« ناخواسته»،«فرزند» كدام 

32



،«فرزندیهیچ»قطعاً 

نیست،« ناخواسته»و « شانسي»

،«فرزند» هر چند که ممکن است 

.مواجه نشودوالدین«استقبالِ »با 



:2پرسش 



است؟« لازم» ،«آوری فرزند» آیا 

35



وَ لا تَقْعُدُوا بِکُلِّ صِراطٍ تُوعِدُونَ وَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ تَبْغُونَها عِوَجاً 

كُمْكَثَّـرَفَقَلیـلاًكُنْتُمْإِذْ اذْكُرُوا وَ

الْمُفْسِدینَعاقِبَةُكَیْفَ كانَ انْظُرُوا وَ
(86/أعراف)

یا باعث انحراف او شویدکه ایمان به خدا آورده از راه خدا باز دارید آنرا بترسانید و (مردم را)و بر سر هر راهى منشینید که 

. استچگونه مفسدین و بنگرید که فرجام زیاد کرد بودید پس شما را وقتي کم آورید و یاد 



،«مؤمنینجمعیتیكم»پس 

نیست،« پسندیده»از منظر الهي، 

،«فرزندآوری»و 

.ستا«الهيارادة »تحقّق لازمة



الْأَرْضِفِي مُسْتَضْعَفُونَقَلیلٌأَنْتُمْ إِذْاذْكُرُواوَ 
بِنَصْرِهِوَ أَیَّدَكُمْ فَآواكُمْ أَنْ یَتَخَطَّفَکُمُ النَّاسُ تَخافُونَ 

(26/انفال)رَزَقَکُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ وَ 

بودید،و مستضعف زمین كم شما در وقتی و به یاد آورید 
بربایند،مردم شما را مى ترسیدید 

نیرومندتان کرد،یارى خود و با داد پناهتان ( خدا)پس 
.کنیدسپاسگزارى تا از چیزهاى پاك به شما روزى داد و 



بودن مؤمنین در جهان،« جمعیتكم»پس 

شدن آنهاست،« غارت و استضعاف »عاملِ 

،«فرزندآوری»و 

.ستا«الهيامدادِ »عامل برخورداری از 



:عرض مي کنیم« افتتاح» در بخشي از دعای 

إِلَیْكَ نَشْكُو اللَّهُمَّ إِنَّا

(إِمَامِنَا)فَقْدَ نَبِیِّنَا صَلوََاتُكَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ غَیْبَةَ وَلِیِّنَا

نَاعَدَدِقِلَّةَ وَ نَا عَدُوِّكَثْرَةَوَ
وَ أَعِنَّا عَلىَ ذلَِکَ [ آلِ محُمََّدٍ]عَلىَ محُمََّدٍ وَ آلِهِ فصََلِّ شِدَّةَ الْفِتَنِ بِناَ وَ تظََاهُرَ الزَّماَنِ عَلَیْناَ وَ 

.عَافِیَةٍ مِنْکَ تُلْبِسُناَهَا بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَوَمِنْکَ تُعَجِّلُهُ وَ بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ وَ نَصْرٍ تُعِزُّهُ وَ سُلطَْانِ حَقٍّ تُظْهِرُهُ وَ رَحْمَةٍ مِنْکَ تُجَلِّلُناَهَابِفَتْحٍ 



بودنِ مؤمنین،« جمعیتكم»پس 

است،« پیگیریو شكایت »قابلِ 

،«فرزندآوری»و تلاش برای 

.ستا«مُشكل این رفعِشرطِ »تنها 



:«ممنوع، كُشيفرزند» لذا هر نوع

42
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قٍ إِمْلاخَشْیَةَ كُمْأَوْلادَتَقْتُلُوا لاوَ

كُمْإِیَّاوَ هُمْ نَرْزُقُنَحْنُ 

(31/اسراء)قَتْلَهُمْ کانَ خِطْأً کَبیراً إِنَّ 

دهیمبه آنها و شما روزى مىنکُشید ما را فقر فرزندانتان و از بیم 
.آنها خطای بزرگي استکشتن زیرا 



:نندك« كُشيفرزند» نباید مؤمنات

44



یُبایِعْنَكَ، الْمُؤْمِناتُیا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءَكَ 
لا یَزْنینَوَ یَسْرِقْنَلا وَ شَیْئاًأَنْ لا یُشْرِكْنَ بِاللَّهِ عَلى

هُنَّأَوْلادَیَقْتُلْنَ لاوَ 
مَعْرُوفٍلا یَعْصینَكَ فیوَ أَرْجُلِهِنَّوَ لا یَأْتینَ بِبُهْتانٍ یَفْتَرینَهُ بَیْنَ أیَْدیهِنَّ وَ 

اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ وَ فَبایِعْهُنَّ

(12/ممتحنه)رَحیمٌاللَّهَ غَفُورٌ إِنَّ 



:3پرسش 



بانوان مومن،

چگونه ممکن است

؟بكُشندفرزندانشان را 



.«نكردنازدواج » : با: اول

.«نیاوردنفرزند »: با:دوم

.«جنینسقط » انجامِ : با:سوم

.«دیگرانبه فرزندواگذاری»:با:چهارم

.«فرزندکشاندنِفحشا »: بهبا :پنجم



:4پرسش 



ت؟چقدر اس« كُشيفرزند» گناهِ 

50



،«قرآن»از منظر 

،«كُشيفرزند»نوع هر « گناهِ»

،«خداوندبه شرک»در کنارِ 

:است« فواحش »بالاتر از گناهی و 



:عَلَیْکُمْكُمْ رَبُّـحَرَّمَ ما أَتْلُ تَعالَوْا : قُلْ

إِحْساناًبِالْوالِدَیْنِ وَ  ـ2شَیْئاًتُشْرِكُوا بِهِ أَلاَّ  ـ1

اهُمْإِیَّوَ كُمْنَرْزُقُنَحْنُ إِمْلاقٍ مِنْكُمْأَوْلادَتَقْتُلُوالاوَ  ـ3

ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَوَ  ـ4

إِلاَّ بِالْحَقِّ حَرَّمَ اللَّهُ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتیوَ  ـ5

(151/أنعام)تَعْقِلُونَبِهِ لَعَلَّكُمْكُمْوَصَّاذلِكُمْ



،«قرآن»از منظر 

،«كُشيفرزند»هر نوع 

،زندگیدر « خسران»عامل 

:هم است« گمراهي »نشانه هایو از 



54

یْرِ عِلْمٍ بِغَسَفَهاً أَوْلادَهُمْ قَتَلُواالَّذینَخَسِرَقَدْ 

عَلَى اللَّهِ  ، افْتِراءً ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ حَرَّمُواوَ

(140/أنعام)مُهْتَدینَ كانُوا ما وَ ضَلُّواقَدْ 

رده بود و آنچه را خدا روزیشان ککشتند را فرزندانشان خردى و نادانى بىبا که آنها 
.اندیافتهبه راستى گمراه شده و هدایت نشمردند زیان کردند آنها به خدا حرام با افترا 



:5پرسش 



قرآن،« هشدارهای » پس 
ت؟چیس« خاطر» درباره فرزند به

56



دهنده،« هشدار» این همه آیاتِ« پیامِ» 

:اینست که«والدین» به 

زندگي شما باشد،« اصلِ» ، نباید فرزند

.ویدش« غافلو سرگرم» با او نبایدو شما 



باید فقطیعني والدینِ مؤمن و مُخلص 

باشند،« خود» (افـ، گفتـ، رفـ، اخـ و مواضعِ)« مراقبِ» 

،«رشد» برای « بهانه ای» را فرزندو

.خود بدانندهمسرداریِ« آزمایشِ» و 
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:«مژده» 
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،«دوخمراقبِ»ن، والدیاگر 

،دنباش« واقعیِمؤمن» و

راآنها«وندخدا» 

:دنمي ک« حفظ» فرزندشان، «گزندِ» از 



61

:رمودفعلیه السلامبه حضرت موسي صلوات الله علیهحضرت خضر 

مُؤْمِنَیْنِهُفَكانَ أَبَـوا، الْغُلامُأَمَّاوَ 

(80)كُفْراًً وَ طُغْیانایُرْهِقَهُماأَنْ فَخَشینا

(81/کهف)رُحْماً أَقْرَبَ وَ أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَیْراً مِنْهُ زَکاةً فَأَرَدْنا 

فر بکشد را به طغیان و کبودند، لذا ترسیدیم آنها اما نوجوان والدینش مؤمن و 
.هددآن دو را به پاکتر و مهربانتر از او عوض خدایشان، خواستیم که پس 



:6پرسش 



:«477: مورد» 

یعني چه؟« شغل»



:النَّاسُأَیُّهَا یَا 

هُ ـعَیْبُهُ ـشَغَلَمَنْلِطُوبَى 

(176/خطبه)النَّاسِعُیُوبِعَنْ 

، «عیوبِ خودش» که پرداختن به آن خوشا به حال 
.داردباز « عیوبِ مردم» را از او 



:یعني« لاغاشت» 

،«کاردر هرتمرکز»

:«کارآنتدبیر»و 



سِهِ  نَفْغَیْرِبِهُـنَفْسَشَغَلَ فَمَنْ
،الظُّلُمَاتِفِی َ تَحَیَّر

،الْهَلَکَاتِفِی ارْتَبَكََ و

،طُغْیَانِهِوَ مَدَّتْ بِهِ شَیَاطِینُهُ فِی 

(157/خطبه)أَعْمَالِهِسَیِّئَ وَ زَیَّنَتْ لَهُ



:مي فرمایندصلوات الله علیهو حضرت سید الساجدین امام سجاد 

کَذِكْرِبِغَیْرِ ذَّةٍـلَكُلِّمِنْ :أَسْتَغْفِرُکَوَ

كَأُنْسِبِغَیْرِ رَاحَةٍوَ مِنْ كُلِّ 

كَقُرْبِبِغَیْرِ سُرُورٍوَ مِنْ كُلِّ 

(مناجات الذاکرین).... كَــطَاعَتِبِغَیْرِ لٍـشُغْوَ مِنْ كُلِّ 



:ندمي فرمایشوهرهابه صلوات الله علیهپس اینکه أمیرالمؤمنین

کَوَلَدِوَ كَ أَهْلِبِكَشُغُلِأَكْثَرَتَجْعَلَنَّلَا

اللَّهِ أَوْلِیَاءَکَوَلَدُوَ كَأَهْلُفَإِنْ یَكُنْ 

للَّهِ اأَعْدَاءَإِنْ یَكُونُوا وَ هُأَوْلِیَاءَلَا یُضِیعُ اللَّهَ فَإِنَّ

(352/حکمت)؟اللَّهِأَعْدَاءِ بِكَشُغُلُوَكَهَمُّمَافَ

،شوهران و پدران نیست« بی مسئولیت بودن» به معني 
.از آنهاست« بهانه» بلکه برای گرفتن 
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:39آیة
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رَبِّي إِنَّ : قُلْ

هِعِبادِمِنْ یَشاءُ لِمَنْ الرِّزْقَیَبْسُطُ

(39/سبأ)....هُ لَـیَقْــدِرُ وَ 

،ببینداو را لایق از بندگانش که کدام هر بگو خدای من، براى 
...کند مى« محدود» براى او یا « گسترده» را « روزى» 



:7پرسش 



:«478: مورد» 

چیست؟« رزق»



:«رزق» 

،«الهـيعنایـتِجریــانِ» 

،«زنـدهمخلوقاتِ» به 

:و به اندازة

.آنهاست« صلاحیتِوظرفیت،لیاقت،قابلیت» 



.همهو برای یکساناست « فرصتي» ،«رحمت»  ـ 1

.«اُمّتیك» است برای رحمتِ خاصی، «نعمت» ـ 2

.«فـردیك» برای استنعمتِ خاصی، «رزق» ـ 3

.«رزقیك» ، استفادة عاقلانه و مؤمنانه از «بركت» ـ 4

است،« خاص» ،«نعمت»است،« عام» ،«رحمت» : و یا

.«بهره وریمیزانِ » ،«بركت». «مصرف شده» ،«رزق»



را(پدرو )« شوهر» ،«قرآن»

:معرفي مي کند« رزقمجرای» 

« ... بِالْمَعْرُوفِ ّ وَ کسوَْتُهُنَّ هُنَرِزْقُعَلَى المَْوْلُودِ لَهُ وَ ... » 
(233/بقره)

و آنکه فرزند برایش متولد شده،... 
.آن زنان را بدهدلباس و (عاطفي و معنوی و مادی)باید رزق 



:8پرسش 



ست؟ا«رزقبي » ،«مخلوق » كدام
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است،« قطعی» ،«هر جنبنده ای » برای الهي رزقِ 

:«بی رزق نمی ماند» قطعاً « هیچ مخلوقی» و 

الْأَرْضِ فىِمِن دَابَّةٍ مَا وَ 

ا کلُوَ هَارِزْقُـاللَّهِ عَلىَإِلَّا  دَعهََ وْ ا وَ مسُْتَ لَمُ مسُْتقََرَّهَ ابٍ مُّبِینٍ یعَْ (6/هود)فىِ کِتَ



نمي برند،« آذوقه»با خود « مهاجرجانوران » لذا 

:دارند« یقین» ،«الهيرزاقیت» به زیرا 

ـهَا رِزْقَتَحْمِلُلَّا وَ كَأَیِّن مِّن دَابَّةٍ

(60/عنکبوت)السَّمِیعُ الْعَلِیمُ هُوَوَ إِیَّاكُمْهَا وَ یَرْزُقُاللَّهُ

را حمل نمي کنند،خود روزى که جنبندگانى و چه بسیار 
.او شنواى داناستدهد و که آنها و شما را روزى مىخداست 
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:خدایا

بیفزا« عترتوقرآن» ما از شناختِبر 

حفظ فرما،« غفلتي» ما را از هر نوعِ و 

موفّق،« خود أولیاء»از « اطاعت»در و 

.قرار ده« حجتتآخرین زمینه سازِ ظهور» و 




